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قاسـم فتحی| پـدر صفرعلـی تفقّدرُخی به این صورتـی که همه ما تصـور می کنیم نانوا نبـوده ولی به 

زبان امروزی، مشاور و متخصص تمام آنچه به گندم و آرد و خمیر نان ارتباط دارد، بوده است؛ او 
بـا یـک نگاه، با لمس دانه های گندم متوجه عیار دانه می شـده و هـرکاری انجام می داده تا قرص 
نانی اعلا دسـت مردم برسـد. مثلا دانه های درشـت گندم را وقتی دسـتش می گرفت، می فهمید 
لا به صفرعلـی رسـیده و او هم آن  پـوک اسـت و بـا دانـه  پـوک، نان خوبـی درنمی آیـد. دانش نان حـا
را بـه بچه هایـش انتقـال داده اسـت؛ مثـل اینکـه گندم باید جسـم داشـته باشـد.  صفرعلـی از این 
خرده ریزه هـای تخصصـی دربـاره آرد و گندم و نـان و خمیر تا دلتان بخواهد توی آسـتینش دارد. 

از حرف زدن درباره نان سـیر نمی شـود؛ چون نان برایش ارج و قرب زیادی دارد. نانوایی 
خانـواده تفقدرُخـی در جـای شـلوغ و تـوی چشـمی نیسـت، تـوی یکـی از فرعی هـای 

کوچـه پنجتـن۴۷ سـاخته شـده اسـت. هـم خانـه و زندگی شـان آنجاسـت و هـم 
لا دو پسـر صفرعلـی آنجـا را  زیـرش نانوایـی نسـبتا بزرگـی کـه حـا

می گرداننـد. با این حـال بـا خیال راحت می گوید مشـتری 
دارد؛ چون نان خوب را مردم از هر کجایی که فکرش 

را بکنید، می خر ند. نانوایی خوب را هرجا باشد، 
ملـت پیـدا می کننـد و حتـی سـاعت ها در 

قای تفقدرُخی  صفش می ایسـتند. با آ
در خانـه ای کـه خـودش بـا دسـتان 

خـودش، سی سـال پیـش، در 
محلـه پنجتن سـاخته اسـت، 

حرف زدیم.

کن  کن مشـهد بـوده؛ یعنـی از سـال 40 بـه مشـهد آمده و سـا از هشت سـالگی سـا
خ  چهـارراه جلالیـه در قهوه خانه عرب شـده اند. متولد روسـتایی به اسـم جلگه ر

اسـت کـه می شـود یکـی از بخش هـای شهرسـتان تربت حیدریـه. با این حـال، 
جد اندر جـدش، تـوی مشـهد، سناباد نشـین بودنـد و بـاغ داشـتند. حالا چـرا اجدادش 

بعـدش برگشـتند بـه دهـی در تربـت حیدریـه را خـودش این طـور تعریـف می کنـد: مثـل 
اینکـه عاقل جمـع بودنـد و سـواد داشـتند و احـکام دینـی را هم خـوب می دانسـتند. برای 

همیـن بایـد برمی گشـتند تـا بـه بـزرگِ ده کمـک کننـد و بزرگـی کنند.
خود آقا صفرعلی تفقدرُخی سـواد قرآنی دارد و در سـپاه دانش هم دوسه کلاسـی درس خوانده 

اسـت. قبل از اینکه سـال 77 به طور مستقل نانوایی خودش را راه بیندازد، کارگر نانوایی بود؛ کارگر 
نانوایـی یکـی از مدیـران وقـت اتحادیـه نانوایی هـا. او آنجـا برای 45 سـال همـه کاری در نانوایـی کرد. در 

همه این 45 سـال ، کارگـری مردم را کرد تا نانوایی خودش را سـاخت. 
ظاهـرا مـردم محـل آمـده بودنـد پیـش بـرادر بزرگ تـرش که »مـا نانـوا نداریـم و دنبـال کسـی می گردیم که 
نـان ایـن محلـه را تأمین کنـد.« پنجتن آن موقع هم دور از شـهر بود و هم در محرومیـت زیاد. آقا صفرعلی 
تعریـف می کنـد: آن موقـع اینجـا بیابـان بـود و هنوز بخشـی از شـهر نشـده بود. رفتـم بخشـداری آن موقع 

امتیـاز نانوایـی را گرفتم و شـروع کردیم. 
می گویـد پنـج خواهـر و بـرادر دیگـرش کـه حـالا خیلی هایشـان از دنیـا رفته انـد، دسـت آخر برگشـتند بـه 
همیـن کار خانوادگی شـان و نانوایـی پیشـه کردنـد. حـالا امـا دیگر جز اینکـه به بچه هایش بـرای پخت 
نـان مشـورت بدهـد، کار دیگـری نمی کنـد؛ »حـالا کارم ایـن اسـت کـه بـه بچه هـا عیب نانشـان را 
می گویم و عیب آردی که می آید دستشان. آرد را امتحان می کنم که چقدر نمک می خواهد، 
گر سـرد باشـد  گر هوا گرم باشـد، خمیر باید چقدر بخوابد، ا خـوابِ خمیـرش چقدر باشـد، ا
گـر هوا دم داشـته باشـد و  چقـدر. بـرای درسـت کردن خمیـر نـان بایـد بـه هوا نـگاه کنی. ا
گـرم باشـد، خمیـر خـراب می شـود. این طـور بـه شـما بگویـم کـه ظهـر یـک رقـم خمیر 
بایـد درسـت کنی، شـب هم یـک رقـم و یک دسـتور. برای درسـت کردن 
خمیـر، یکی باید به هوا نگاه کنی و یکی هم به جسـم آرد.«

متخصص در امور آرد، خمیر و نان
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تا چند سال دیگر نانواها منقرض می شوند!
مرتضی تفقدرُخی، پسر بزرگ خانواده، حالا نانوایی خانوادگی شان 
را می چرخانـد و از صحبت هایـش پیداسـت کـه آن چنـان و مثـل 
پـدرش، از کارش رضایـت نـدارد. البتـه کـه کار نانوایـی را دوسـت 
دارد، امـا از کاری کـه جایگاهـش را از دسـت داده و تنزل پیدا کرده 
گله منـد اسـت. او یکـی دو سـال دیگـر بازنشسـته می شـود و بـه 
پنجاه سـالگی می رسـد ولی طبقه گفته هایش، با اینکه سال ها در 
سخت ترین شرایط کار کرده است ، کمترین حقوق بازنشستگی را 

خواهـد گرفـت. می گویـد: مـن از بچگـی، از هفت هشت سـالگی، در 
نانوایـی کار می کـردم و هم زمـان مدرسـه هـم می رفتم. پسـر بزرگ 
خانـواده بـودم و بایـد شـغل پـدرم را به نوعـی ادامـه مـی دادم. این 
کار نه مرخصی دارد، نه بیمه درست وحسابی. همه اش هم اجبار 
اسـت و آدم یک جاهایـی زورش می آیـد ادامـه بدهـد. چـرا؟ چـون 
گر این ها را می داشـت، شـغل خوبی  هیـچ پاداشـی در کار نیسـت. ا
گـر نـه آن روز، هیچ  گـر کار کـردی پـول داری، ا بـود و راضی کننـده. ا
پولـی نـداری. شـما کارهـای دولتـی را ببینیـد. بالاخـره آدم مریـض 
می شـود، کـس وکارش از دنیـا مـی رود، عروسـی می کنـد، تفریـح 

مـی رود. دسـت کم نیـاز داری چنـدروزی را بی دغدغـه اسـتراحت 
کنـی؛ ولـی نانـوا اصلا چنیـن شـرایطی ندارد.«

آقا مرتضـی می گویـد ایـن کار، بـا ایـن وضعیـت و این شـرایط، آینده 
خوبی نخواهد داشـت؛ »من ندیدم دور و برم کسـی به کار نانوایی 
علاقـه ای داشـته باشـد. همه دارنـد دسـتگاه صنعتـی می گذارند و 
دیگـر جز همان باقی مانده های صنف که از قدیمی ترها هسـتند، 
کسـی نمی توانـد ایـن فشـارها را تحمـل کنـد. مطمئـن باشـید کـه 

مـا تـا چندسـال آینـده، نه شـاطر نانـوا داریم و نـه کارگـر نانوایی.«

 همراه با صفرعلی تفقّدرُخی که در چرخه خانوادگی پخت نان 
یاد گرفته که نانوای خوب باید هواشناس خوبی باشد

فیلسوف نان


